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 Literary-Cultural ــ فرھنگیادبی 
  

  الشعراءملک         

  "اسير"استاد محمد نسيم  

   ٢٠١٣دسمبر  ٢٢       
     

  

  

 !!!کاشکی

عزيزالقدرم جناب تيمورشاه تيموری و برادر محترم شان ھاشم جان رايق، ھردو اشعار بکری 

که در صفحۀ فيسبکُ بدست نشر سپرده و مورد پسند و تقدير دوستان " کاشکی"داشتند به رديف 

در اثر تقاضای اين ارادتمند، ھردو شعر در سايت آزادگان و محبوب بعداَ . زيادی قرار گرفته بود

ق من گرديد، تا شعر نارسائی، به "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ما،  ، نيز انتشار يافت و مشوِّ

  :ھمان قافيه و رديف ترتيب کنم، که ذيKً از نظر تان ميگذرد

  

  بوی خوش در ھر بن مو، عطرافشان کاشکی      شانــــــــه ميبودم  به آن زلف پريشان کاشکی

  سرمه ميبودم بــــه چشم مست و مخمور نگار      اشک ميبودم نشسته،  روی  مژگـــان کاشکی

  تا به تقـــــــــــريبی نھم لب  بر لب سيمينبران      باده ميبودم به  کــوی  ميفـــــــروشان کاشکی

  گوشۀ دامان يار      چاک ميکردم به فـــــرمانش،  گريبان کاشکیخاک ميبودم، گــــــــــــــرفته 

  پيش ازان کـز حسرت لعل لبش دل خون  کنم      بوسه ميبودم به آن  لبـــــــھای  خندان کاشکی

  چشم مخموری مرا بيمار کـــرده، چــون کنم؟      زخم چشم گلــــرخان، ميداشت درمان کاشکی

  م از درد  فـــراق      شمـــــع ميبودم،  به پا ايستاده سوزان کاشکیدر دل تاريک شب،  ميسوز

  بی تو سيل اشک، دامانم  به  طـــوفان ميکشد      با تو بودم،  فارغ  از تشويش طـوفان کاشکی

  ميخــــــرامد  آن سھی قـامت به صد ناز و ادا      گـــــوشۀ چشمی کند،  وقف  ضعيفان کاشکی
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  ـــــل  نوآموز  در مضمون عشق      درس می آموخــــــتم،  از اين دبستان کاشکیپيرم، امّا طف

  "اسير"تا به چنگ آيد، رميده  آھوی  چشمش 

  دام ميبودم  نھان،  در راه  جـــــــانان کاشکی

  

  

  )م٢٠١٣دسمبر ١۶ــ فرانکفورت، " اسير"نسيم . م(

   

  

  

  

 


